
 

 

 

 

 

 

 

 عزلت

 ) کاربر انجمن چری بوک ( مینا مرادی

'''''''''''''''''''' 

 عاشقانه، تراژدی ژانر: 

 برگزیده : سطح

 مژگان چکنه طراح جلد: 

 بریوان فام : ویراستار

 پورزهرا حسی   فاطمه ناظر: 

 کیان. اف  صفحه آرا: 

 12 تعداد صفحات: 

 تهیه شده در انجمن رمان نویسی چری بوک

'''''''''''''''''''' 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 دلنوشته عزلت | مینا مرادی کاربر انجمن چری بوک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 دلنوشته عزلت | مینا مرادی کاربر انجمن چری بوک

 

 مقدمه: 

 .من در نبود تو به هیچ شباهت دارم

 ام؛دست از خود و خاطراتم شسته

 .خواهددلم اندکی سکوت، اندکی مرگ می

 !سرزنشم نکن

می دارد
َ
چارت شدن هم، عال

ُ
 .د
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 .سوزدکشم، دلم میآه که می

سوزد که تمام خودم را برایت گذاشتم و تو تا فهمیدی، دلم رفته به آن  دلم می

 .رنگ عوض کردی و با دیگری قرار پریدن گذاشت  

*** 

 !ها گذشتهحال که سال

 ؛اند تر شدهو کشندهتر هایم عمیقآه

بسی   خون در ی قلبم نفوذ کرده و هر لحظه امکان یخ سوز جگرم به دیواره

ترین گوشه و کنارِ قلبم، گرمان  قدر سرد و یخ که در انتهان  هایم هست؛ آنرگ

ِ ممتد، رهان  کند و مرا از این یخ  از وجودت نمانده تا بر سرمای آن غلبه
ی

زدکی

 .دهد

*** 

 .اندرمق شدههایم ن  این اواخر، آه

 .خواهمسرما بر من غالب شده، دیگر بودنت را نمی

، سم است  .بودنت برای این قلبِ یخ 

 !کاش

 .بردییادت را هم با خودت می

*** 

 .پرمبا صدای رعد و برقِ مهیت  از خواب می

نجِ دیوار، راه می
ُ
 .افتندپاهایم، بدون اختیار به سمتِ سه ک

 .کنمست صادر میزنم و به پاهایم، فرمانِ ایبه خود نهیب می

نج، میغر دارم روزی را که، زانوانم را ببه خاط
ُ
لرزیدم و ل زده و در همان سه ک

 .ریختماشک می

در آن شب تار، تو تنها کسی بودی که آرامم کردی؛ نوای عاشقانه سر دادی و 

 .هایم را فراریترس

 .آید؛ دقیق مانند همان شبباز صدای رعد می

 .هایم آشناستلی مو بهل  ص انگشتانت،قهنوز ر 

هایت، تپش ریتمیک قلبت را در ذهنم، هنوز لبخند گرمت، حُرم آتشی   نفس
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 .یادگار دارم

 !هنوز

 .دهمگرد میبه پاهایم فرمان عقب

کند و صدایش، گردم و رعد و برق دیگری، اتاق را روشن میبه سمت تخت برمی

 .لرزانددلم را می

سم  !نه، کاف  است؛ نباید بت 

 .شومرو میهایم روبهمن، بعد از تو، مردانه که نه، زنانه با ترس

*** 

 .ام را کسی باور نداردزنم. تنهان  در تردیدی بزرگ دست و پا می

 !شاید

 دعوتم میشاید کسی در دور دست
ی

 !کندها ایستاده و به آوارکی

 را به جان میمن به دعوتش لبیک می
ی

دستان تو خرم تا آرامش را در گویم. آوارکی

 .بیابم

 !بیا ای سر منشأ آرامش

 از جان و دلم رخت ببندد. بیا تا از خواب
ی

 بیا تا این سکوت و سرگشتگ
ی

زدکی

 .رهان  یابم

 .بیا و تلاطمی را که به جانم افتاده است، آرام کن

گویم: اگر آمدنت به تعویق بیفتد این یأس، تمام من را در بر گاهی به خود می

 .خواهد گرفت

 !بیان  کاش 

 
ی

 .ام رو به افول استبیا که خورشید زندکی

*** 

 .سر درد و دلم با عروسک کوکی باز شده بود
 .کردروح، نگاهم میکردم و او با چشمان  شفاف و ن  من درد و دل می

ل زده بودمن می
ُ
 دروغی   به من ز

 .گفتم و او در سکوت، با چشمان 
آه کشیدم و افسوس خوردم و او  گفتم و گریه کردم. گفتم و گلایه کردم. گفتم و 

 .فقط و فقط، نگاهم کرد
 .العملی که نابودترم کندبدون قضاوت، بدون حرف، بدون عکس
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 .درد و دل کردم و خالی شدم از احساسات ناخوشایند دیروزها
 .«!زدمکاش با او حرف نمی»افسوس این را نخوردم که: 
هایمان تلنبار د و حرفگونه سنگ صبورمان باشکاش کسی را داشتیم که این

 .نشود، عقده نشود و جان  که نباید، سرریز نشود
 

*** 

  ....امآمدنت را به انتظار نشسته

اهن یوسف را از مصر، برای یعقوب به ارمغان آورد  .باد صبا بوی پت 

 !طوفان کامیل شدی در افکارم و وجودم را به ویران  کشاندی

*** 

 ؛امهایم جنگیدهمردانه برای آرمانشاید در نظر دیگران مقاوم، سرسخت و 

 !اما

ی زانوی غم بغل گرفته و با نگاهش برای ترین گوشهدر انتهان   ی قلبم، دخت 

 .زندای سکوت، پرچم سفید را فریاد میدقیقه

  ....ی قصه استترین نقطهو این، دردناک

*** 

 ؛در روزگاری که همه در ظاهر دوست هستند و در باطن دشمن

ها دفن ترین اقیانوسدف  از جنس سنگ، پنهان و در دور دستدلت را در ص

 .کن

 !ها؛ امااست بعد از سال چه کنم که امشب دلم هوایت را کرده

 .های فراموش شده استاقیانوس، گورستان صدف

*** 

آید؛ رویم کش میبهای که رو شوم به سایهکنم و دقیق میاز خیابان گذر می

 دشو تر میهرچه خورشید به میانه آسمان نزدیک

 .آیدسایه من هم بیشت  کش می

 .ام را به تو و خودمکنم سایهتشبیه می
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کت  من دوست داشتنم، کشدارتر تر نفوذ میتو هر چه در قلبم عمیق

  ....شودمی

*** 

 .ست، محتاج اندکی از مرام توأمدر این دنیان  که هوایش سمی

 !شاید زمان حلال مشکلاتمان باشد؛ اما، فرصت  برای حل آنها؟

*** 

م   ....درگت 

درگت  در دنیان  سراسر وهم. افکارم پوسیده و رؤيان  یخ زده؛ کسی یارای 

 .همدردی با من ندارد

ه شان مانند گرگ، برای رسیدن به هدفام از پنجره، به دنیان  که مردمانش، خت 

 .درندهمدیگر را می

 .سرمای وجودم به چشمانم سرایت کرده

 .ها را ندارمتوانان  دیدن خون  

 .خواهم، نیاز کسی باشممی

 .خواهم کسی مرا فریاد زندمی

وقت است خواهد کسی مرا بخواهد و آنخواهد؛ دلم میدلم خواسته شدن می

 .شودور میشعلهکه گرمای عشق در دلم 

*** 

 
ی

 .اش پایان یافتسقراط با نوشیدن جامِ شوکران، زندکی

 !شویقطره به جانم تزریق میولی تو برای من، شوکران  هست  که قطره

 !اما در عجبم

م از این زهری که در من، ریشه دوانده؟جنسم از چیست که نمی  !مت 

*** 

باست  !انگار نام تو آهت 

 .هایمانشوم به خاطرات و عکسآید، جذب میهرگاه نام تو می

 .شود آسمان دلمتر میبارد و ابریباران می
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 ؟دان  چرا می

 .کندترین هوا، واقعیت  تلخ را برایم مسجل میابری

 !دهد انگاریادت، بیشت  از خودت، معرفت به خرج می

*** 

 .های بر دل ماندهمن ماندم و حسرت
 .زوهای بر باد رفتهمن ماندم و آر 

 .آور نیمه شب، و باز من ماندم و کنج عزلتممن ماندم و سکوتِ وهم
 .دهمباز زانوانم را بغل زده و در خیالتم به افکار تو، میدان می

 .کشان  کت  و مرا به قهقرا میتازی مییکه
 صدای برخورد قطرات باران به شیشه،

ون پرتاب می  . ...کندمرا از رویاهایم به بت 
شاید امشب، همان شت  باشد که با تلنگری از جنس فهم، یادت را، از خاطرم 

ون کنم  .بت 
*** 

نج اتاق مرا فرا می
ُ
ام، متفاوت بودن را خواند؛ اما امشب تصمیم گرفتهسه ک

 . ...تجربه کنم
 .رسدای جز این برایم نمانده؛ زیرا دستم به سقف آرزوهایم نمیچاره
 بسرایمخواهم از نو، حکامی

ی
 را برای زندکی

ی
 .یت قشنگ

انم و دیگر گذرم به کوچهمی  نیوفتدخواهم هوای تو را از سر بتر
ی

 .های دلتنگ
 !ناگفته نماند، آشفته دلم

 کند،پران  میاما به کنج عزلت  که برایم چشمک
 .گردمباز نمی

*** 

 اند؛ محتاج اندکیدر این گرگ و میش که چشمانم هنوز خواب را لبیک نگفته

 .سکوتم

 .در ذهنم، وِلوله برپاست

 .کننداند و یک لحظه، رهایم نمیهزاران فکر باهم به پایکون  مشغول

 .توانم ببندم و به بایگان  بفرستمکدام از افکارم را نمیدفت  هیچ

ی سخت شده یا من سختنتیجه ؟گت   !گت 
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*** 

زنم و فکارم میای خواب، نهیت  به اخوان  با چشمان  محتاجِ جرعهخسته از ن  

 .اندازمشان را به تعویق میجشن

 .کنمها را به بایگان  تبعید و خودم را به خواب دعوت میآن

 .کنندای آرامیدن، التماس میچشمانم برای جرعه

 ؛آورمتو را هم مانند افکارم تبعیدی به حساب می

 .ردمگفرستمت به ناکجاآباد، خودم به کنج عزلتم باز میها میهمراه آن

*** 

 .کندخوان  عجیب مزمن شده، دامنم را گرفته و رهایم نمین  

برم؛ شهری که قدم به های شهر پناه میبرای خلاصی از دستش به خیابان

 .قدمش را با هم، به ثبت رساندیم

 ؟کنماز چه فرار می

 !تو در مت  

 .بینماندازم نشان  از تو میهر کجا که چشم می

 !شوی؟م نمیچرا در این شهر شلوغ، گ

 .گم شدن هم عالمی دارد

 .بگذار بار سفر ببندم و جان  گم شوم که نشان  از تو نباشد

*** 

 .هایش از تو یادگاری نداشته باشندبروم به شهر و دیاری که خیابان

افتد که تو در ساحل و دریا، خاطران  بس زند به دریا بروم؛ اما یادم میبه سرم می

 .اینابودکننده در ذهنم ثبت کرده

 .در کویر با شن، اسمت را نوشت  

 !کندآه جگر سوزم، جگرم را صد پاره می

 !من چه نادانم و غافل

های قلبم به یادگار ماندهغافل از این  .ایکه تو در دهلت  

و ...گردانم و لباس های پوشالی را روی تخت، خالیمیان خیالی را به اتاق بر چمد

 .برمبه کنج عزلتم پناه می
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